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Abstract

The shadow archetype is one of the driving factors of unpleasant feelings in human

beings. This archetype seen as a dominant pattern in the postmodern poetry. the present

study describes this feature as a stylistic feature in the postmodern poetry that this

feature creates a dark atmosphere and expresses unpleasant and disgusting feelings

along with social and political anomalies by the poets in the contemporary poetry. To

prove this claim, ten collections of works by seven postmodern poets were studied and

evaluated using a descriptive-analytical method. The result indicated that the heavy

shadow of the archetype of shadow has unconsciously spread so much on the mind and

soul of these poets that it has dimmed the positive aspects of other archetypes and thus

reflects fears, failures, frustrations and external manifestations such as murder, betrayal,
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rape, protest, etc. in the works of such poets and has been able to turn poetry into dark

and full of shocking and along with continuous death thoughts.

Keywords: Postmodern Poetry, Psychological Critique, Archetypal Critique,
Archetype, Shadow.
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چکیده
الگـو  الگوي سایه یکی از عوامل ایجـاد احساسـات ناخوشـایند در افـراد اسـت. ایـن کهـن       کهن

شود، پژوهش حاضـر ایـن ویژگـی    صورت یک الگوي غالب در شعر پست مدرن مشاهده میبه
کـردن  احساسـات ناخوشـایند در کنـار مطـرح    ابـراز را که سـبب ایجـاد  فضاسـازي تاریـک و     

هاي اجتماعی و سیاسی از طـرف شـاعران  در شـعر معاصـر شـده اسـت، بـه عنـوان         ناهنجاري
ایـن ادعـا، ده مجموعـه از آثـار     مدرن مطرح کـرد و بـراي اثبـات    شاخصۀ سبکی در شعر پست

رار داد. نتیجـۀ ایـن   آزمـایی ق ـ تحلیلی مورد راستی- شاعر پست مدرن را با روش توصیفیهفت
صورت ناخودآگاه چنان بر ذهـن و روح ایـن   پژوهش نشان داد سایۀ سنگین کهن الگوي سایه به

و در نتیجـه باعـث   الگوها را کمرنگ کرده استشاعران گسترده شده که وجوه مثبت دیگر کهن
وز، هـا و نمودهـاي بیرونـی چـون قتـل، خیانـت، تجـا       هـا، سـرخوردگی  ها، ناکامیبازتاب ترس

هـاي  اعتراض و... در آثار اینگونه شاعران شده اسـت و توانسـته شـعر را بـه سـمت فضاسـازي      
گرایانـه، همـراه بـا    کننـده و سرشـار از احساسـات پـوچ    تاریک، پـرتنش، داراي تصـاویر شـوکه   

اي ممتد سوق دهد.  اندیشیمرگ
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گو، سایه.الالگویی، کهنشعر پست مدرن، نقد روانشناختی، نقد کهنها:دواژهیکل

مقدمه. 1
اي از روانشناسی است که به بررسی متون ادبی بر پایۀ نظریات شخصـیت  نقد روانشناختی شاخه

شـود  پردازد. دلیل این گرایش به تفسیر و تحلیل متون ادبی از آنجا ناشـی مـی  شناسی میو روان
در اثـر خـود   ش راشناسـان معتقدنـد خـالق اثـر ادبـی، محتـواي روان خـوی       که بسیاري از روان

هاي داسـتان و حتـی تحلیـل روان    توان به شناخت روان شخصیترو میکند. از اینمیمنعکس
نویسنده یا تحلیل آثار ادبی پرداخت. یونگ در مورد نقد روانشـناختی معتقـد اسـت کـه دانـش      

وان هاي ادبی مورد استفاده قرار گیـرد زیـرا ر  فرآیندهاي روانی قادر است و حتی باید در بررسی
شناسـی توقـع اسـت کـه بتواننـد      انسان زایندة هر اثر هنري است به همین سـبب از علـوم روان  

ساختارهاي روانی اثر هنري را تحلیل کرده و عوامل روانی که سبب پدید آمدن خلاقیـت خلـق   
هـاي مهـم نقـد    ). از زیرشـاخه 28: 1373اند را توضیح و تفسـیر کننـد (یونـگ،    در هنرمند شده

) که بـه مطالعـه   401: 1388(مکاریک، است»  اينقد اسطوره«یا » الگویینقد کهن«ی، شناختروان
شود کـه هنرمنـد   ها مشخص میپردازد. از خلال این بررسیالگوها در یک اثر میو بررسی کهن

ها بهـره  الگویی در اثر خود استفاده کرده و چگونه از آناي و کهنهاي اسطورهچگونه از صورت
هاي مختلف از قبیـل  آنیمـا، سـایه، مـادر مثـالی، تولـد دوبـاره،        به شکلکهن الگوها برده است.

کننـد.  نویسـندگان نمـود پیـدا مـی    آنیموس، پیر خردمند، نقاب و ماندالاو ... در آثـار شـاعران و   
توان به شعر پست مدرن اشاره نمود. از بررسی اشعار شاعران  پسـت مـدرن   جمله این آثار میاز

انـد. ید که آنان بیش از دیگران، تحت تأثیر کهن الگوها به آفرینش آثار خـود پرداختـه  چنین برمیآ
هـاي شـعري دیگـر    هاي شعري، برخلاف سـبک پوشی و ملاحظهمدرن بدون پردهشاعران پست

دهنـد کـه سرشـار از    چون رمانتیسم و سوررئالیسم، تصاویري را بـراي مخاطـب شـرح مـی    هم
زا، تلــخ و هــاي منزجرکننــده، وحشــتاجتمــاعی و فــردي، صــحنههــاي خشــونت، ناهنجــاري

اند تا خشونت جـاري در اجتمـاع را در قالـب تصـویرهاي     است. شاعران سعی نمودهبارتأسف
قطعه کردن، کشتن، دفـن کـردن، خودکشـی،    بار فردي و اجتماعی همچون بریدن، قطعهخشونت

تماعی چون خشـونت نسـبت بـه زنـان،     هاي اجرگ زدن، سادیسم، مازوخیسم و بیان ناهنجاري
تجاوز، حبس، خفقان اجتماعی، مواد مخدر و...  به تصویربکشند. انطباق این تصاویر بـر ماهیـت   

توانـد دلیلـی بـر    مدرن، میالگویی تعدد این تصاویر در شعر پستالگوها و بررسی نقد کهنکهن
ا سـلطۀ بیشـتري در ایـن    ه ـتایـپ الگـوي سـایه نسـبت بـه سـایر آرکـی      این ادعا باشد که کهن
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تـوان  شود کـه آیـا مـی   این سوال مطرح میشعري داشته است. با توجه به همین موضوع جریان
هـاي سـبکی ایـن جریـان شـعري      مدرن را به عنـوان یکـی از شاخصـه   غلبۀ سایه بر شعر پست

الگوهـا برتـري قابـل تـوجهی در شـعر      الگوي سایه نسبت به سایر کهـن گرفت؟ آیا کهندرنظر
مدرن چه تأثیري بر اندیشه و بیان شـاعران  که حضور سایه در شعر پستمدرن دارد؟ و اینستپ

این جریان شعري داشته است؟ براي پاسخ به سوالات فوق، پژوهش حاضر سـعی دارد از میـان   
هـاي مختلـف آن را و   هاي اصلی کهن الگوها، کهن الگوي سایه و کارکردهـا و ویژگـی  شاخصه

از آثــار هفــت شــاعر پســت مــدرن تحلیلــی در ده مجموعــه–وش توصــیفی بــا اســتفاده از ر
ــا ــاري،   (رض ــه اختص ــوي، فاطم ــدي موس ــید مه ــی، س ــالی،  براهن ــاري، رزا جم ــن انص بهم
مـدرن در  مبناي انتخـاب شـاعران پسـت   فولادوند، الهام میزبان)  مورد بررسی قرار دهد.اندیشه

رد شعر پست مدرن فارسی است.  هاي پیشین در مواین پژوهش نیز مطالعات و پژوهش
مدرنیسـم بـر   الف) ضمن واکاوي علل تأکید پست1399کجوي و رضوانیان در مقالۀ خود (

و عوامل تأثیرگذاري شعر بر مخاطب، بـه ایـن نکتـه پرداختـه اسـت کـه شـاعران        » تأثیر«مقولۀ 
و نـه انتقـال   –ن بر طیف وسیعی از مخاطبـا » اثربخشی«مدرن، بیشتر با در نظر گرفتن بنیاد پست

انـد؛ از میـان شـاعرانی کـه     شعر خود را پیش برده- معنا یا سهیم کردن مخاطب در خلق اثر ادبی
الهـام میزبـان،   «مـدرن معرفـی کـرده اسـت،     وي در مقالۀ خود با توجه به بنیادهاي شـعر پسـت  
مـدرن مرجـع ایـن   به عنوان شـاعران پسـت  » سیدمهدي موسوي، رضا براهنی، فاطمه اختصاري

» رزا جمـالی «ب) 1399اند. همچنین در مقالۀ دیگري از همین نویسندگان (پژوهش انتخاب شده
در » موسـوي، اختصـاري، میزبـان و انصـاري    «مدرن معرفی شده است. نیز به عنوان شاعر پست
مبنـاي  ها برمدرن معرفی شده و اشعار آن) نیز به عنوان شاعر پست1395مقالۀ هاشمی و باقري (

هـاي دیگـري نیـز شـاعران منتخـب      شمی مورد بررسی قرار گرفته اسـت. در پـژوه  عناصر کلا
هـاي  هـا مـورد تحلیـل و بررسـی از جنبـه     مدرن فارسی معرفی و شعر آنعنوان شاعران پستبه

).1395؛ قربانپور دلیوند، 1393مختلف ساختاري و معنایی قرار گرفته است (خلیلی،
مدرنیسم بایـد بـه ایـن نکتـه نیـز      مبناي اصول اصلی پستمدرن بر در انتخاب شاعران پست

ها معرفی شده اسـت  مدرن در پژوهشتوجه داشت که اگرچه قواعدي براي شناسایی شعر پست
مـدرن وجـود نـدارد امـا     هاي شعر پستاما همچنان چارچوب مشخص و دقیقی در مورد مؤلفه

تـوان طبـق گفتـۀ تسـلیمی     وع مـی مدرن را در مجم ـهاي شعر پستکلیت و مبناي انتخاب مؤلفه
قرار داد:» شکنیشالوده«
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شــناختی در کنـار عنصــر  علـت ایـن امــر آن اسـت کــه معرفـی عنصـر مســلط هسـتی      
هـاي کـلان و سـخن محـور (از     هیـل)، نقـد روایـت   شـناختی (از نظـر برایـان مـک    معرفت
یـت و  مـرزي میـان واقع  لیوتار)، گرایش بـه نقطـۀ صـفر زبـان (از نظـر بـارت)، بـی       دیدگاه

و غیـاب در برابـر   فراواقعیت و حتی برتري فراواقعیت (از دیدگاه بودریار و دیگران)، تعلیق 
گشایی، باز بودن متن، عـدم قطعیـت کـه بـراي     دریدا)، تعلیق، فقدان گرهحضور (از دیدگاه
).279- 278: 1393(اندافکنانهاند؛ شالودهائه شدهمتون پسامدرن ار

مدرنیسـم را نیـز همچـون عـدم ثبـات،      هاي پستسایر شاخصههمین مؤلفۀ اصلی است که 
... در خود جاي داده است. بـا توجـه بـه ایـن دیـدگاه      هاي زبانی وگی، عدم قطعیت، بازيآشفت
هاي سنتی و یـا شـعر نـو گـاه     توان بیان کرد که شاعران منتخب این پژوهش اگرچه در قالبمی

و ساختارشکنی در معنا و فرم شـعري،  » شکنیشالوده«اند اما با توجه به مؤلفۀ اصلی شعر سروده
مدرن فارسی معرفی کـرد. نتیجـۀ ایـن پـژوهش مـا را بـه       ها را در زمرة شاعران پستتوان آنمی

بینـی شـاعران پسـت مـدرن و شـعر آنهـا هـدایت        شناخت بهتري از سبک، نوع نگرش و جهان
خواهد کرد.

پیشینۀ تحقیق. 2
هـاي مختلفـی   الگوي آنیما در حیطۀ ادبیـات، پـژوهش  صوص کهندر مورد نظریۀ یونگ و به خ
الگوها (پرسونا، آنیما و آنیموس، مادر مثالی، خـود  بررسی کهن«نامۀ صورت گرفته از جمله پایان

) و تأکیـد بیشـتر پـژوهش بـر     1395از سوسـن غایـب زاده(  » و سایه) در شعر محمود درویـش 
ها با اهـداف اصـلی شـاعر کـه     ر درویش و ارتباط آنالگوها در شعکارکرد، نمودها و بسامد کهن

نامــۀ باشــد. پایــانبازتــاب مســائل سیاســی، اجتمــاعی و فرهنگــی مــردم فلســطین اســت؛ مــی 
چـپ تـاریکی اثـر اورسـولا     روان شناختی فمنیستی کهن الگوي سایه در رمـان دسـت  بررسی«

ي سایه و چهار مرحلۀ تلفیـق  الگو) بر چهار جنبه از ماهیت کهن1395اي (از لنا خسره»لوگوئین
أکیـد داشـته و سـعی نمـوده بـا      آن به ضمیر خودآگاه به منظـور دسـتیابی بـه تکامـل تقریبـی ت     

هاي سایه، ارتباط معنـاداري میـان ضـمیرناخودآگاه،    ها بر ویژگیهاي شخصیتکردن کنشمنطبق
کارکردهـاي  بررسـی تطبیقـی  «نامـۀ  طردشدگی و سرکوب سایه را در رمـان برقـرار کنـد؛ پایـان    

توسـط  » هاي فروغ فرخزاد و بوف کور صادق هدایت بر مبناي نظریۀ یونگالگو در سرودهکهن
وکـور بـوف درالگـویی تـرین وجـوه کهـن   )، به بررسی و مقایسۀ مهـم 1397سیمین محمودي(

الگـوي سـایه در   جـویی کهـن  رتـري پرداختـه اسـت. ایـن پـژوهش ب    فرخـزاد فروغهايسروده
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فـروغ  وجـه غالـب شـعر   » آنیمـوس و سـایه  «را نیز در کنـار  » نقاب«ات کرده و کور را اثببوف
ــان  ــین پای ــۀ معرفــی کــرده اســت؛ همچن ــر معــزي بررســ«نام از » ی کهــن الگوهــا در شــعر امی

الگوهــا در غزلیــات شــرح و تحلیــل نمادهــا و کهــن«نامــۀ ) و پایــان1396راد (پنــاهیپــروین
الگوهاي اصـلی  ها و نمودهاي کهن) به بررسی جلوه1396اثر سیدعلی لواسانی (»منزويحسین

در اشعار شاعران منتخب پرداخته تا از این طریق ارتباط میان ضمیرناخودآگاه و تصـاویر شـعري   
هـاي  الگویی نشان دهد. در این دو پژوهش، تنها بـر جنبـه  را با تکیه بر بسامد و کارکردهاي کهن

تـوان بـه   ها با اهداف اصلی شاعران تأکید شده است. علاوه بر این موارد مـی اط آننمودي و ارتب
مـادگرایی کهـن الگـویی در    ترجمـۀ ن نقد اساطیري و کهن الگـویی: بررسـی تطبیقـی   «نامۀ پایان

الگویی و کاربرد آن در تحلیل اشـعار  نقد کهن«نامۀ )؛ و نیز پایان1396از زهرا معماري (»شاهنامه
مـدرن نیـز   ) اشاره کـرد. در خصـوص شـعر پسـت    1391توسط حسنیه شیخ (» پهريسهراب س

هـاي  مدرن فارسی در دههبررسی شعر پست«نامۀ هاي مختلفی صورت گرفته مانند پایانپژوهش
) کـه در آن  چهـار سـطح زبـان،     1391از زهـرا عـامري(  » ها و نماینـدگان هفتاد و هشتاد؛ مولفه

نامـۀ  سیقی و محتـوا محـور پـژوهش قـرار گرفتـه اسـت. پایـان       هاي بدیع و صورخیال، موآرایه
ا براهنـی، علـی باباچـاهی و    هاي شـعر پسـت مدرنیسـتی در اشـعار رض ـ    بررسی و تبیین مولفه«

هـاي  ترین مؤلفه) که در آن سعی شده برجسته1393توسط سمیه محمدي نسب(»  رویایییداالله
اند نیز تأکید شده اسـت.  که بر شعر داشتهبندي، بر تأثیري مدرن تعریف شده و ضمن دستهپست
ــه مهــم ــرین دســتاورد ایــن پــژوهش اثبــات نظری اي از شــعر حجــم را شــاخهاي اســت کــهت
هـاي کلاسـیک   ی در قالـب مدرنیسـت بررسـی عناصـر پسـت   «نامۀ داند و نیز پایانمیمدرنپست
هـاي  المـان بـاط معنـاداري میـان   ) سـعی نمـوده تـا ارت   1393از آرمـان معراجـی(  »معاصـر شعر
مدرن بـه ایـران و   مدرنی آن، پیش از ورود جریان اصلی پستهاي پستکلاسیک و ویژگیشعر

الگوهاي آنیما و سـایه در  بررسی انعکاس کهن«اي نیز تحت عنوان پس از آن را نشان دهد؛ مقاله
) توسط نگارندگان پژوهش حاضـر  1398» (مدرن با تکیه بر اشعار سیدمهدي موسويشعر پست

الگـوي سـایه و   در مجله ادبیات فارسی منتشر شده است و در آن سعی شد تا جایگـاه دو کهـن  
بنـدي شـود. ایـن نتیجـه     و دسـته هـا شناسـایی   آنیما در شعر موسوي و نمادهـاي مـرتبط بـا آن   

هـاي  مدرنیسـم، بـاز در چـارچوب قالـب    آمد که شاعر با وجود تأکید بـر اصـول پسـت   حاصل
شـده  گـذاري ار گرفتـه و مجبـور بـه پیـروي از سـاختارهاي نشـانه      ناخودآگاه جمعی قـر ضمیر
تري در شخصـیت شـاعر دارد؛ امـا    الگوي سایه، قدرت محکمالگوهاست. در این میان کهنکهن



1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13ال س،معاصریپارساتیادب306

شود تا کنون هیچ پژوهشی در زمینۀ کهن الگـوي سـایه و جایگـاه آن در    که ملاحظه میچنانهم
شعر پست مدرن صورت نگرفته است.

مدرنپستشعر. 3
ــان پســت ــر، جری ــت هن ــات و در کلی ــدرن، در حــوزة ادبی ــا  م ــل ب ــه در تقاب ــود ک جنبشــی ب

هـاي اصـلی مدرنیسـم و    مدرنیسم به راه افتاد و اصول ساختاري آن، زیر سوال بردن بنیانجریان
گرایانـۀ  اصـول مطلـق و عقـل   هـا  مـدرن پسـت «پیمودن مسیري برخلاف این جریان سنتی بود. 

هـا بـر   نفی نموده و حقیقت را بـه جـاي عقـل مـلاك عمـل خـود قـرار دادنـد. آن        مدرنیسم را 
). واژة مـدرن از  122: 1389(یارویسـی،  » انـد بودن شناخت و دریافت آدمی تأکید ورزیـده نسبی

اسـت  » معاصـر «و » امـروزي «) گرفته شده که به معنـاي  modernus) و لاتین قدیم (modoلاتین (
معنـی  » مـدرن پسـت «باشـد،  » اکنـون «بـه معنـاي  » مدرن«ارتی، اگر ). به عب115: 1385(نوذري، 

دهد که تعبیري از آمادگی براي پذیرش چیزي فراتر از حال و شکسـتن  را می» از هم اکنونبعد«
را بخشـی از  » مـدرن پسـت «تـوان  رو مـی ). از ایـن 29: 1380بـاغی،  ساختار کنونی اسـت (قـره  

توان برخورد اجتمـاع  یل اصلی پیدایش این جریان را می). دل195: 1384دانست (لیوتار، »مدرن«
بــا مســائل سیاســی و اجتمــاعی در جریــان پــس از دو جنــگ غــرب دانســت؛ دوران پیــدایش 

عیارهـاي سـنتی رو بـه نـابودي     هـا و م مدرن، در زمـانی اسـت کـه در اجتماعـات، ارزش    پست
ورهـاي پیشـین خـود    هـا و با بود و انسان هرچـه بیشـتر بـه سـمت از دسـت دادن سـنت      نهاده

مدرنیســم/ پســانوگرایی) بــراي ). پسامدرنیســم (پســت119: 1391رفــت (آفرینــی، مــیپــیش
1950ها و تغییرات در زمینۀ ادبیات، هنر، موسیقی، معماري و فلسفه از سـال دادن پیشرفتنشان

هنـري  - بـه صـورت جنبشـی فرهنگـی    1960در آمریکا و کشورهاي اروپایی آغـاز شـد و در   
بـا  1980- 1970هـایی  ). اوج شکوفایی این جریـان در سـال  61: 1388خته شد (میرصادقی، شنا
)، Foucault)، فوکـو( Lyotarشـدن مدرنیسـم توسـط فیلسـوفانی چـون لیوتـار (      کشـیده چـالش به

بنیـادینی کـه   ). اصـول 49: 1376) بروز کـرد (آذرنـگ،   Baudrillard) و بودریار (Derrida(دریدا
شناسـی و  ضـدیت بـا معرفـت   - 1آن پایبند هستند شامل این موارد اسـت:  ها برمدرنیستپست

زدایـی از جامعـه (اعتقـاد بـه     مرکزیت- 3نهایت بودن معنا توجه به بی- 2شناسی توجه به هستی
گیرنـد کـه در مکـان و فضـا     این امر که سـاختارهاي اجتمـاعی طـی فرآینـدهایی صـورت مـی      

هـاي اجتمـاعی   مرکزي و هیچ معنایی وجود ندارد که جنبـه شوند؛ به عبارتی هیچ نهاد میساخته
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رزش و حقیقیتـی جهـانی و عـالی    هـیچ ا - 5جوهرسـتیزي  - 4زندگی حول آن سـاخته شـوند   
).38: 1383ندارد که بین همۀ اجتماع پذیرفته شده و مشترك باشد (نش، وجود

ن شـعري  را آغـازگر ایـن جریـا   » بیـژن جلالـی  «مـدرن فارسـی، برخـی    در مورد شعر پست
انـد. در ایـن میـان    را آغازگر این جریـان شـعري برشـمرده   » رضا براهنی«اند و برخی نیز دانسته

، آغـازگر  »تکثیر و تغییر فضا«و با برشمردن ویژگی » ایمان بیاوریم«را با شعر » فرخزاد«باباچاهی، 
مـدرن  ران پستتوان شاع). با تکیه بر محتوا می72: 1383لی، این روند معرفی کرده است (حسن

تقسیم کـرد. گـروه نخسـت،    » روهاي میانهمدرنپست«و » هاي افراطیمدرنپست«را به دو گروه 
یی مـبهم در شـعر خـود دارنـد.     هاي زبانی تأکید بیشتري داشته و سـعی در ایجـاد فضـا   به بازي

الی، مولفۀ اصلی شعر این گروه است. شاعرانی چون علـی عبدالرضـایی، رزا جم ـ  » از معناگریز«
رضا حیرانی در این جرگه قرار دارند. گروه دوم، شاعرانی هستند که بـه محتـوا توجـه بیشـتري     

هاي زبانی، مخاطـب را بـه شـعر    هاي متنوع و شکستگیکنند با کمک آرایهنشان داده و سعی می
توان به سیدمهدي موسوي، وحید نجفی و الهام میزبـان  خود جلب کنند. از شاعران این روند می

شاره کرد.ا

)الگوکهن(تایپ آرکی. 4
و » ناخودآگـاه فـردي  «ضمیر ناخودآگاه گسـترده و پیچیـده اسـت و یونـگ آن را بـه دو دسـتۀ       

). ناخودآگاه فردي بـا ضـمیر خودآگـاه    26: 1377تقسیم کرده است (یونگ، » ناخودآگاه جمعی«
و بـرعکس وجـود دارد.   ارتباط نزدیکی داشته و امکان رجوع محتویات خودآگاه بـه ناخودآگـاه   

تـر از  هـاي فـردي، ادراکـات پـایین    ها و آرزوهاي واپس زده، هـراس از انگیزه«ناخودآگاه فردي 
شمار، تشکیل شده است. ایـن بخـش   هاي فراموش شده بیسطح هوشیاري و تجارب و استنباط

). 43: 1351(فوردهـام،  » روان تنها به خود شخص تعلق دارد و ریشه در اتفاقات زندگی او دارد
ناخودآگاه جمعی، قسمتی از روان است که میراث روانـی مشـترك بشـري را در خـود حفـظ و      

هـاي  ). یونگ شخصیت هـر انسـان را تأثیرپذیرفتـه از گذشـته    162: 1352کند (یونگ، منتقل می
ماحصـل تمـام تجـارب   هایی که به اندازة تاریخ حیات بشـري قـدمت دارد و   داند. گذشتهمیاو

هـاي  ). همین امر است که منجر به نمـود لایـه  115: 1383هاي بشري است (شولتز، پیشین نسل
ــت   ــاویر، خواس ــاه در تص ــیتی و ناخودآگ ــازي شخص ــا و تصویرس ــان  ه ــان از جه ــاي انس ه

گردد.  میپیرامون
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الگوها، ضمیر ناخودآگاه جمعی است و در ضـمیر ناخودآگـاه فـردي نهادینـه     منشأ همۀ کهن
سـت. یونـگ عناصـر و محتویـات     نامیـده ا » تایـپ آرکـی «الگوهـا را  هنشده است. یونگ این ک

ــمیر ــی را ض ــاه جمع ــی«ناخودآگ ــپآرک ــت. (1»تای ــده اس ــا، نامی ــۀ 342: 1378شمیس ). برپای
ها در طول حیات بشـري اسـت کـه در    هاي غریزي اجداد انسانالگوها، تجربهیونگ، کهننظریۀ

: 1380فـر،  ند و مفهومی جهانی هستند (شـایگان اروان انسان به صورت ساخت و شالوده درآمده
توان به تولد دوباره، مرگ، جادو، قهرمـان،  معرفی کرده میالگوهایی که یونگ). از میان کهن138

کودك، نیرنگ باز، خدا، اهریمن، پیرخردمند، غول و اشیاي طبیعی چون درخت، خورشید، مـاه،  
در ناخودآگـاه جمعـی   » مـادر «ن نمونه تصویر بالقوة باد، آتش و حیوانات و ... اشاره کرد. به عنوا

شود، با مشاهدة مادر حقیقی، این تصویر منطبق بـا  انسان وجود دارد و زمانی که کودك متولد می
العمـل  در روان او شده و به این ارتبـاط عکـس  » آنیما«و » مادر«الگوي از پیش تعریف شدة کهن

الگوها، نقـش  یونگ بر این باور است که برخی از کهنالگوها،دهد. در میان گسترة کهننشان می
» الگوهـاي اصـلی  کهـن «ها را با عنـوان  رو آنتري بر رفتار و شخصیت انسان دارند از اینپررنگ

الگوهـا وجـود دارد   الگوها، نمودهاي متعدد دیگري از کهـن معرفی کرده است. در کنار این کهن
الگوهـاي اصـلی شـامل: پرسـونا (نقـاب)، آنیمـا،       کهنشوند.نامیده می» الگوهاي فرعیکهن«که 

).57آنیموس، سایه (شدو)، خود (سلف) است (همان: 

کهن الگوي سایه1.4
الگوهاي درونی، است. سایه جایگـاه طبیعـت   )، یکی از قدرتمندترین کهن)Shadow(سایه (شدو

سـند و پسـت   ت و خصوصـیات ناپ الگـو شـامل صـفا   حیوانی انسان است. محتویات ایـن کهـن  
شود.الگوها محسوب میترین کهنرو یکی از خطرناكاست از اینانسانی

سایه، نمودار جانب منفی شخصیت ماست و چکیدة همان صـفات ناخوشـایندي اسـت    
شان کنیم. سـایه، شخصـیت فرومایـۀ    که همراه با قواي رشد نکرده وجودمان باید مدام پنهان

(مورنـو،  قواعـد زنـدگی هشـیار مناسـبتی نـدارد     ین و ماست و از چیزي برخاسته که با قوان
1390 :52.(

ترین لایه به ضـمیر بـدوي انسـان و مخزنـی از غرایـز ابتـدایی بشـري اسـت.         سایه، نزدیک
خواهد کارهایی را انجام دهد کـه مـا اجـازة    فوردهام سایه را موجودي فرومایه تعبیر کرده که می

خـواهیم نشـان دهـیم    زي اسـت کـه مـا نیسـتیم و نمـی     چی ـدهیم. سایه همانها را نمیانجام آن
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). فرد براي آنکه بتواند به تکامل دست یابد، باید قادر باشـد، سـایۀ درون را   52: 1364(فوردهام، 
اي مثبت یافتـه و  تواند جنبهمهار کرده و با آن به تعادل برسد. تنها در این شرط است که سایه می

یابـد کـه ایـن    تقد است بعد منفی سایه زمانی نمود مـی عامل ترقی فرد محسوب شود. یونگ مع
).263: 1373الگو نادیده گرفته شده و یا به درستی درك نشود (یونگ، کهن

بحث و بررسی. 5
مـدرن،  الگوي سایه و غلبۀ آن بر سایر کهـن الگوهـا در شـعر پسـت    کهنبراي نشان دادن برتري

بندي شد:الگوي سایه بررسی و به شرح زیر دستهها و کارکردهاي اصلی کهنابتدا شاخصه
ســایه و «چهــار زیــر مجموعــۀ: ســویی ســایه بــا احساســات منفــی، کــه خــود بــه . هــم1

سـایه جایگـاه تـرس،    «، »هویـت بـودن  تسلیم، سـرخوردگی درونـی، روزمرگـی و بـی    احساس
یم تقس ـ» سـایه و خشـونت درونـی   «و» سـایه و خشـونت بیرونـی   «، »وحشت، ناامیدي و تردید

. همسـویی  4الگوهاي مثبت. تقابل سایه با کهن3پوشانی معنادار سایه و تاریکی. هم2است. شده
. چیرگی سایه بر قـواي درونـی  6مرگالگويسویی سایه با کهن. هم5الگوهاي منفی با سایهکهن

هاي منفی.. کارکرد سایه در ایجاد تصویرسازي7و 
هـاي  هـا اسـتخراج شـد و نمونـه    اصـلی، نمونـه  ها و کارکردهايبعد از دسته بندي شاخصه

استخراج شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت براي هر دسته جدولی جهـت ارائـۀ   
) سایر کهن الگوهـایی  11ها طراحی شد و در نهایت طی جدولی (جدول شماره آمار براي نمونه

یه مورد مقایسه قرار گرفته است.که در آثار شاعران مورد نظر استخراج شده با کهن الگوي سا

سویی سایه با احساسات منفیهم1.5
هویت بودنسایه و احساس تسلیم، سرخوردگی درونی، روزمرگی و بی1.1.5

باز با مقصد پوچت، به گناه افتادم / باز هم شعر شدم، باز به چاه افتادم/ باز از فرط تو، غم با تـو  «
).86: 1398(انصاري، » یار خودي گل خوردمو الکل خوردم/ باز هم باختم، از 

است و این امر به واسـطۀ تضـعیف   » احساس تسلیم و سرخوردگی درونی«سایه ایجادکنندة 
ــی» خویشــتن«عــزت نفــس و ســرکوب شــدن خوداتکــایی   ــر  ایجــاد م ــن ام ــل ای شــود. دلی

فیـان خـود دریافـت کـرده و سـبب      هـایی اسـت کـه فـرد از طـرف جامعـه و اطرا      سرخوردگی
کردن احساس منفی در ضـمیر فـردي شـده اسـت. در احسـاس تسـلیم و سـرخوردگی        رسوب
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، خود واقف به ناتوانی و سرخوردگی خود است، اما قدرتی بـراي محافظـت   »خویشتن«درونی، 
و  مقابلـه بـا ظلمـی کـه بـه او      تلاشی نیز براي ایجاد تغییـر نفس ندارد و حتیاحساس عزتاز 
زنـد: نخسـت بـه تحقیـر     در این مرحله دو رفتار از فرد سر مـی دهد. شده، از خود نشان نمیروا

شود. شکل دیگر رفتاري، پذیرش ظلم و پیش رفـتن  گري فردي منجر میدرونی و خودسرکوب
هرچه بیشتر در انزواطلبی است که خـالی از تحقیـر بـوده و میـزان افسـردگی و ناامیـدي در آن       

له، خویشتن دیگر حتی توانایی جدال بـا خـود را   بسیار بیشتر از نوع اول است، زیرا در این مرح
نیز از دست داده است.

هاي زنـدگی خـود، تجربـه کـرده، عامـل      در نمونۀ فوق تسلسلی که شاعر در تکرار شکست
. سـرزنش خـود درون، در کنـار    ایجاد احسـاس ناخوشـایند سـرخوردگی درونـی در او اسـت     

، دو کنش شخصـیت روایـت شـعر بـراي     شناختن طرف مقابل در ایجاد شرایط ناخوشایندمقصر
» بـه چـاه افتـادن   «تحمل و توجیه احساس تسلیم محض در برابـر رویـدادهاي پیرامـون اسـت.     

اي تصویري از فرو رفتن شخصیت شعر به تاریکی درون و نمـود بـاز حضـور سـایه در     استعاره
کنار خویشتن است.

بـازم/  ایست کـه مـی  در من دوندهسازم،چرخ و چرخ و دایره میمی«اي دیگر: و یا در نمونه
). در ایـن شـعر،   17: 1397(موسـوي،  » هر روز روي نقطـۀ آغـازم، هـر روز روي نقطـۀ پایـانی     

، معنایی منفی داشته و نشان دهندة استمرار یأس، ناتوانی و عدم امید اسـت. مـدور بـودن    »دایره«
ی در تغییـر شـرایط پیرامـون    دایره، به شاعر کمک کرده تا تصویري از روزمرگی و استمرار ناتوان

خود را به مخاطب شرح دهد. شروع از نقطه آغـازین و بازگشـت دوبـاره بـه همـان ابتـدا زوال       
حرکت و پویایی را ایجاد کرده است. این احساسات، برخاسته از طغیان سایه هستند که مجمـوع  

)1خصوصیات ناخوشایند درونی است. (جدول شماره 
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سایه جایگاه ترس، وحشت، ناامیدي و تردید2.1.5
از جمله نمودهاي بارز اثبات طغیان سایه در ضمیرناخودآگاه، پدید آمدن احساسات منفی تـرس،  

اي مخـرب هسـتند کـه کلیـت     ناامیدي، تردیـد و... اسـت. ایـن احساسـات بـه انـدازه      وحشت، 
کننـد. دلیـل   ضمیرناخودآگاه را درگیر خود کرده و فرد را از قوة ادراك و استنتاج صحیح دور می

بـه معنـی   » نژنـدي روان«هاي روان انسان است کـه یونـگ بـا عنـوان     این امر نیز یکی از ویژگی
آن پرداخته است.، به»بردن روحرنج«

اي بـه شــدت  نژنـدي وجـود و حضــور عاطفـه   تــرین خصـلت روان نـزد یونـگ، مهـم   
پاشـیدگی روانـی و گسسـتگی اسـت. او ریشـۀ واقعـی       شـده نیسـت، بلکـه از هـم    تحریک

خیـرد،  بیند؛ این گسستگی از دو چیز برمینژندي را در تضاد و گسستگی شخصیت میروان
یگري نگرش و برخوردي ناآگاهانه که گاه ضد یکـدیگر  یکی نگرش و برخوردي آگاهانه، د

).232: 1390(مورنو، کنندعمل می

ترین و ناچیزترین مسائل احسـاس انزجـار و تنفـر    فردي که درگیر سایه شده و نسبت به کم
اض فـرد نسـبت بـه جهـان پیرامـون      کند. این انزجار، در اصل نـوعی اعتـر  در خود احساس می

است.خود
نه:به عنوان نمو
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گره در گره کور و افلیج و کر/ چه اطوار چاقو چه اشعار نر/ شـبح ذهـن مـن را پـاتوق     
کرده بود/ به مرگ تو اصلاً توهم نبود/ شـعور غـزل را گروگـان گرفـت/ در آغـوش خـود       

).38: 1394محکم و تنگ و سفت (فولادوند، 

کنندة مرگ است.در نمادپردازي، موجودي ترسناك و تداعی» شبح«
دهند عموماً بیانگر ترس از موجوداتی هسـتند کـه   ري که شکل اشباح را نشان میتصاوی

» مـن «، یـک  »مـن «کنند. اشباح شاید به نحوي نشـانۀ ظـاهر شـدن    در عالم دیگر زندگی می
شود، ترسـی کـه بـه    ناشناس باشد که از ناخودآگاه بیرون آمده و باعث ترسی وحشتناك می

انگیـز و سـرکوب   شده. شبح واقعیتی انکار شده، وحشتهاي ناخودآگاه عقب رانده تاریکی
نشـاندة  شـده، یـک پـس   شده اسـت. علـم روانشناسـی، شـبح را بازگشـت یـک سـرکوب       

).36: 4، ج 1384الیه و گرابران، (شوداندمیناخودآگاه

الگـوي  دهد، دلالـت بـر کهـن   با توجه به کارکردي که از خود نشان می» شبح«در شعر فوق، 
و به نوعی فضـاي ناخودآگـاه   » پاتوق کرده«شاعر » ذهن«هاي درون است که در ایهسایه دارد. س

» شـعور غـزل  »ِ «گروگـان گـرفتن  «کنند. درون را تصرف کرده و بر کلیات خویشتن حاکمیت می
اسـتگاه کـنش درونـی شـاعر توسـط      تصویري انتزاعـی از احاطـه شـدن تمـامی اندیشـه و خو     

است.  سایه
رادیــو، تاکســی، اداره، رئــیس/   بیــزارم/ از دروغ همیشــۀ اخبــار/  از ترافیــک صــبح،  «
خـواهم/ گوشـۀ غـار    تصویرهاي در تکرار .../ از هیاهوي شهر بیزارم/ خلوتی توي غار میشرح

).79- 78: 1398(موسوي، » خواهمهم اگر بروم/ باز راه فرار می
تـرین لایـۀ   میـق کنـد، در ع خشمی که شاعر از اجتماع و جهان پیرامون خـود احسـاس مـی   

شود و در نتیجـه  اي فروخورده و سرکش میشخصیت او رسوب کرده و به مرور تبدیل به عقده
کند، به فردي که از اجتماع گریزان است و حتی اجتمـاع  او را از فردي که در اجتماع زندگی می

اخودآگـاه  عنصري منادین است که بـر ضـمیر ن  » غار«شود. نیز او را از خود طرد کرده، تبدیل می
هاي درون است. خویشتن خـود را تسـلیم   تأکید دارد ولی در این شعر، نمایندة تصویري از سایه

زیسـت در غـار درون خـود ترسـیم     این تاریکی کرده و گریز از اجتمـاع را بـه شـکل انـزوا و     
)2است. (جدول شماره کرده
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سایه و خشونت بیرونی3.1.5
: 1398(موسـوي،  » هـاي مـن  دیوانگی نشسته دقیقاً به جاي من / چاقو نشسته در وسـط دسـت  «

14.(
تعادل درونی است. تقابـل میـان خویشـتن، سـایه و     نمود بیرونی خشونت و عدم » دیوانگی«

شـود،  دیگر کهن الگوها که سرانجام منجر به عدم ناتوانی خویشتن در ایجاد تعـادل درونـی مـی   
بازخورد بیرونی آن پرخاشـگري، ناهنجـاري و در مجمـوع شـکلی از دیـوانگی در فـرد اسـت.        

ین و هنجارهاي جامعه نیز دانست کـه  توان شکلی از اعتراض درونی به قوانرا تنها می» دیوانگی«
کند.اجتماع، فرد را مرتد و ناهنجار دانسته و از خود با این برچسب دور می

توانـد  شود. این خشونت میساز پیدایش خشونت بیرونی محسوب میالگوي سایه زمینهکهن
شـده  سرکوبخویشتن) وارد و یا به صورت در جامعه جریان داشته باشد و از سوي آن به فرد (

در ناخودآگاه فرد بوده و به صورت ناهنجاري و خشونت از فرد به سمت اجتماع بازتـاب یابـد.   
قرار گرفته، زیرا فرد نیز بخشی از اجتماع بـوده  در هر دو صورت، این فرد است که مورد آسیب
عـی  الشعاع قرار داده و بـر ضـمیرناخودآگاه جم  و خشونت جاري در اجتماع، کلیت آن را تحت
هـاي اجتمـاعی و بازتـاب جزئیـات رفتارهـاي      تأثیرگذار است. در شعر پست مـدرن، خشـونت  

شود.هاي نگرشی در این جریان محسوب میناهنجار در اجتماع به صورت یکی از ویژگی
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بــر ســرت داد زدم، فحــش بــدي، رك دادمباز با یاد تـو امشـب بـه خـودم شـوك دادم     
باز هـم حـرص تـو را بـر دل بـدبخت زدم     زدمهایــت لگــدي ســخت بــاز بــر خــاطره

بــاز مهمــانِ شــب و گریــۀ مهتــاب شــدم ...بـاز هـم غـر زدم و چکـش اعصـاب شــدم     
ــهبه سرم زد که  من امشب به تو پرخاش کنم ــاز در رابط ــنم ب ــاش ک ــه، کنک ــا هم ات ب

رحـم شـوم  باز هم سگ بشوم، قلـدر و بـی  هامـان، غـرق در وهـم شـوم    باز در خـاطره 
).74: 1398(انصاري، 

و سرکشـی آن در  » سـایه «الگوهـا نمـاد حضـور    زمـانی نمـادین اسـت کـه در کهـن     » شب«
شود. غلبۀ سایه سبب شده تـا شـاعر (خویشـتن) در زنـدگی بیرونـی      ضمیرناخودآگاه محسوب 

خود دچار پرخاشگري، خشم و خشونت بیرونی گـردد. اگرچـه ایـن پرخاشـگري، نسـبت بـه       
الگـوي  الگـویی بـه کهـن   هاي کهنت شعري (زن / معشوق) است که در لایهشخصیت دوم روای

لگـد زدن،  «هـا اشـاره کـرده ماننـد     گردد؛ با این وجود، برخوردهایی که شاعر بـه آن آنیما باز می
» شـدن رحمفحش دادن، داد زدن، زدن، غر زدن، پرخاش کردن، کنکاش کردن، قلدري کردن، بی

شوند، نوعی فرافکنـی نسـبت   گري سایۀ درون محسوب میانهاي خروجی طغیکه همگی جلوه
اسـت،  که درحال گریستن» مهتابی«دارد. ها را نیی است که قدرت مقابله با هجوم سایه»آنیما«به 

ت ناخوشـایند ضـمیرناخودآگاه   (معشـوق) اسـت کـه بـا احساسـا     » آنیمـا «تصویري انتزاعـی از  
درت سـرکوب ایـن احساسـات منفـی را نـدارد.      ق» خویشتن«شده و به دلیل دور بودن از مواجه

)3(جدول شماره 
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سایه و خشونت درونی4.1.5
داي حرکت پا توي راه پلهّ ... و مرد/ توقفّ و شـک کـردن بـه ... تـوي هـر پـاگرد/       ص

همیشـه بسـته شـده/ صـداي لالایـی      صداي لرزش لیوان، یخ شکسته شده/ درِ اتـاقِ بـراي   
گوش گهواره/ (لالا ... لالا... لالا... لالا ... باباش رفتـه... ولـی خیلـی ... دوسـش داره)/     توي

ۀ خیـالی را .../ تمـاس پوسـتیِ    خـالی را/ دوبـاره شسـتن یـک کهن ـ    هـاي مکیدنِ بچه سـینه 
شـده/  خوردهها روي بغضحس سرخورده/ میان حرکت اجزاء نسبتاً مرده/ جویدن یخچند

ل کنـدن/ درسـت /     درون سر، ذرات به هم فشرده شده/ بـه قـد خـود، سـور     اخی میـان گـ
هـا مـن   و عقب بایست، عقب!/ که چشـم فکري براي دل کندن .../ بگیر گوشتَ را ... کردنِ

).  22- 21: 1389(اختصاري، افتاد توي گوديِ شب

خـود  تـر، از اجتمـاع  تحقیرهـایی کـه فـرد از سـوي اطرافیـان و در بعـدي کلـی       هـا و  عقده
نشین شده و به شـکل خشـونت درونـی تبـدیل بـه احسـاس       ها تهکند، در لایۀ سایهمیدریافت

گونـه گنـاه و   احساسـات هـیچ  ایـن افـرادي را کـه در ایجـاد   شود که اغلـب  خشم و غضب می
دهد. در غلبۀ این احساس بر ناخودآگاه، فرد به خشـونت  میاند، مورد هدف قرارنداشتهتقصري

اندیشـد، امـا ایـن    آن مـی ...» قتل، خودکشی، پرخاشگري، کتـک زدن و  «هایی چون و ناهنجاري
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آمیز در ذهن فرد اسـت کـه بـه فعـل     تصویري خشونتخشم در همین مرحله باقی مانده و تنها 
شود.تبدیل نمی

شعر فوق به دو بخش تقسیم شده است: نخست زنـدگی بیرونـی شخصـیت روایـت بـراي      
مخاطب ترسیم شده و سپس مخاطب همراه با راوي وارد فضاي درون شخصیت اصلی شـده و  

از رویـدادهاي زنـدگی   کند کـه درگیـر سـرخوردگی و لطمـات ناشـی      خویشتنی را ملاقات می
حقیقی خود است. شخصیت این روایت، زنی است که درگیر مسائل عاطفی با مردي اسـت. زن  

گیري از عناصر کلامی و تصـویري  در اوج اندوه و عدم تعادل درونی ترسیم شده و شاعر با بهره
خشم و رنج درونی شخصیت اصلی روایت خود را براي مخاطب ترسیم کـرده اسـت. در کنـار    
این عناصر، وجود ناامیدي، شکست، عدم تعادل روحی و ... غلبۀ سایه بر تفکر و اندیشۀ اسـتوار  

صـداي  «دهد. عناصر تصویري شـاعر شـامل ایـن مـوارد اسـت:      را در شخصیت بیشتر نشان می
پردازي شاعر براي نشان دادن تصویري براي ورود به دنیـاي درون  ها در لیوان (صحنهحرکت یخ

عـاطفی زن)؛ لالایـی خوانـدن و    دري که بسـته شـده (نشـان از خاتمـۀ رابطـۀ     شخصیت زن)؛ 
گناه بـودن، ویژگـی اسـت    دادن به کودکی که تنها تجسم و خیال زن است (معصومیت و بیشیر

که زن در پی آن بوده و دور شدن کلیت وجودي زن از کهن الگوي مادر مثالی که منشأ زیسـت  
دهد؛ گویی این کودك ناپیدا، خویشـتن زن اسـت کـه    بخشی است را نشان میو احساس حیات

هاي درونی، معصومیتی از دست رفته و نـابود اسـت)؛ حرکـت    ها و اندوهبه واسطۀ سرخوردگی
اجزاي مرده (اشاره به نابود شدن خویشتن در برابر این شکست روحـی)؛ بغـض خـورده شـده     

هـاي شـب   بـه چشـم  (اشاره به سـرخوردگی و احسـاس ناامیـدي خویشـتن)؛ چشـم دوخـتن       
درون زن، در شمایل شخصیتی انسانی درآمده و داراي اجزاي انسانی اسـت؛ شـاعر بـراي    (سایۀ

شـدن بـه چشـمان سـایه اسـتفاده      برخورد خویشتن و سایه، از تصویر چشـم دوخـتن و خیـره   
» کشیدن ضامن نارنجـک «(نماد بارز سایه در نمادپردازي کهن الگویی است)؛ » شب«است. کرده

.)4تن به نارنجکی آمادة انفجار تشبیه شده). (جدول (خویش
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پوشانی معنادار سایه و تاریکیهم2.5
خانـه  تاریک و دل گرفته و خاموشم! مانند عصرهاي زمستانی/ شوري به یـأس  «به عنوان نمونه: 

).17: 1397(موسوي، » نخواهد داد، آواز یک پرندة زندانی
هاي انسان اسـت کـه عوامـل بیرونـی و درونـی در      دارترین ترساز ریشه» تاریکی«ترس از 

هایی نظیر این، لایۀ سـایه اسـت.   مسبب ایجاد آن است، اما جایگاه اصلی این ترس و سایر ترس
شده توسط سایه دانسته و با آگاهی نسبت به این امـر،  در این شعر، شاعر، وجود خود را تسخیر 

کند که توانایی مقابلـه و ممانعـت از پیشـروي    کند، اما این را نیز بیان میرنجش خود را اعلام می
سایه را نیز ندارد. در ادبیات فارسی، تعبیر پرنده و قفس، همواره به معنی عـدم آزادي، رهـایی و   

و خویشتن است که بـه واسـطۀ ایـن    » خود«نماد » پرنده«شعر، از دست دادن امیدهاست. در این
هـا  سازي، شاعر خود را زندانی شده و دربند به تصویر کشیده است. بند و زندانی که ترستشبیه

ها به واسطۀ قدرتمند بودن سایۀ درونی است.  هاي درونی او ایجاد کرده و اینو ناتوانی
هـاي بسـته بـه شـب     کنم/ با چشمدم به عقب فکر میاز حرکت خو«اي دیگر: و یا در نمونه

).  13: 1398(همان، » کنمفکر می
را نمادي براي نشان دادن تاریکی و ظلمت قرار داده با ایـن  » شب«در این شعر نیز موسوي، 

تفاوت که او تمام طول زندگی خود را گره خورده به این تاریکی تصور کرده است. بـه تعبیـري   
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هاي پیاپی بـوده کـه سـرانجام در سـایه     ی احساس و تجربه کرده، رنج و عقدهچه او در زندگآن
)5اند. (جدول شماره مدفون شده

5جدول 

پوشانی معنادار سایه و تاریکیهم

هنی
برا

13
74

وي
وس

م
139

ي 7
سو

مو
139

8

بان
میز

138
ري9

صا
ان

139
ی 8

جمال
138

الی0
جم

137
ري7

صا
اخت

138
ند 9

لادو
فو

13
ند 95

لادو
فو

13
مع94

ج

ونه
ر نم

سای
حه

صف
ره 

شما
 با 

شده
اج 

خر
 است

اي
ه

17 -21 -
29 -28 -
32 -35 -
94 -97 -
112 -114 -
121 -122 -
151 -158 -
175 -176 -
181 -203 -
204 -201

11 -13 -15 -
91 -43 -105 -
10 -12 -32 -
87 -89 -99 -

107 -108 -
110 -114 -
115 -118 -
126 -133 -
147 -150 -
152 -165 -
185 -188 -
195 -196 -
202 -205 -
206 -211 -
212 -225 -
242 -246

76 -
72 -
75 -
80 -
96 -
98

135 -
27 -
45 -
47 -
53 -
68 -
77 -
81 -
116 -
119

90 -
108 -
114

37
14 -
30 -
38

203661031379جمع

الگوهاي مثبتتقابل سایه با کهن3.5
به عنوان نمونه:

شود مگر این سحر؟!/ امروز هم تولد مـن بـود/   این شیشه را بکوب به دیوار/ باطل نمی
مهر .../ زندان در ادامۀ کـابوس/ کـابوس در ادامـۀ زنـدان/ امسـال هـم       10یک گریۀ دوباره: 

سـال هـم گذشـت عزیـزم/ در حسـرت      تـر شـدیم بـه پایـان.../ ام    گذشت عزیزم/ نزدیـک 
هاي ممتد دشمن/ با دوستان که دوست نبودند/ بر چادر قـدیمی مـادر/   لبخند/ با خندهتصور

- 50: 1397(موسـوي،  با اینکه اعتقاد ندارماي کرد/ بگذار مثل ابر ببارم/ شاید خدات معجزه
51.(
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هاي جهان وجود دارد، اعتقـاد بـه وجـود دیـو و     اي در تمام فرهنگاز جمله باورهاي افسانه
شیشۀ عمر اوست. موسوي از همین اندیشۀ عامیانه بهـره بـرده و ماهیـت وجـودي خـود را بـه       

واسطۀ غلبۀ سایه بر خویشـتن اسـت.   دیوي تشبیه کرده که داراي شیشۀ عمر است. این تعبیر، به 
را احاطـه کـرده و او خـود را    پلیدي، تاریکی و منفور بودن عواملی اسـت کـه تمـام خویشـتن    

کنـد. شکسـته شـدن شیشـه دیـو،      هاي فروخوردة درونی مشـاهده مـی  شده در میان عقدهمحیط
» مـرگ «و » تولـد «شود. در این شـعر، پارادوکسـی میـان    به مرگ و باطل شدن طلسم او میمنجر

 ـ دي دوبـاره در نظـر گرفتـه کـه بـا      وجود دارد. شاعر روز تولد خود را زمانی براي رهایی و تول
یافتـه اسـت. ایـن پـارادوکس بـا      بین رفتن سایه (دیو درون)، گویی به حیاتی دوبـاره دسـت  از

ه زیـرا  اي خام بـاقی مانـد  نیز در ارتباط است اما تنها در حد آرزو و اندیشه» نوزایی«الگوي کهن
بینـد. بـه همـین    هنوز قدرت از بـین بـردن و عقـب رانـدن سـایه را در خـود نمـی       » خویشتن«

است کـه مخاطـب ایـن شـعر، شـخص ثـالثی اسـت؛ شـاعر از عنصـري در درون خـود           دلیل
شـود کـه   را از میان بردارد و این امر، در ادامـۀ شـعر، مشـخص مـی    » دیو«کند تا درخواست می

ار گرفته است. نمادهایی که موسوي براي نشان دادن سایۀ درون خـود  عهدة آنیما (معشوق) قربر
انـد. در  دیـو نماینـدگان ظلمـت   «است. » دیو، زندان، کابوس، طوفان و دشمن«به کار برده شامل 
تازنـد و  کننـد و در تـاریکی کـوه و جنگـل بـه طـور ناگهـانی بـر انسـان مـی          غارها زندگی می

» سـایه «شاعر خود را به اسـیري تعبیـر کـرده کـه توسـط      ).56: 1381(تسلیمی، » شوندمیظاهر
» خویشـتن «شـده کـه   » کابوسی«اي براي رهایی، تبدیل به زندانی شده است و عدم امید و روزنه

به همراه دارد، تعبیري تشـبیهی از هجـوم سـایه بـر     » طوفان«دهد. خرابی و ویرانی که را آزار می
اشاره بـه حیـات   » حرکت منظم نبض«است. » خویشتن«هاي مختلف درونی و به خصوص لایه

و تداوم زیست فرد دارد که در بخش زیرین کلام، این خویشتن است که خود را هنوز در برابـر  
بودن، نمادي استعاري از ادامۀ حیات و مقاومت است. حضـور  » سبز«بیند. طغیان سایه، مقاوم می

تأکیـد بیشـتري بـر جنبـۀ     » عزیـزم «واژة ». آنیماست«شود و آن لایۀ دیگري نیز در شعر دیده می
کنـد،  مثبت بودن آنیماست. عامل دیگري که شاعر براي مبارزه و از بـین بـردن سـایه طلـب مـی     

نمـود  » مـادر حقیقـی  «است که در این شعر به صورت عشـق و علاقـه نسـبت بـه     » مادر مثالی«
ر کنـار خـود قـرار داده و    ی را داست. خویشتن دو عامل مثبت و نیرومند آنیما و مادر مثـال یافته

نوعی، با کمک احساسات مثبت سعی در عقب رانـدن و سـرکوبی تـاریکی درون خـود دارد.     به
)6(جدول شماره 
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الگوهاي منفی با سایههمسویی کهن4.5
به عنوان نمونه:

شدم و شب بـا،  آمد! میان حبس مکعب با آتش میان چشم و تن و لب با/ تسلیم که نمی
صـبر/ در  گري آمد/ تنها رها شدیم، سوار ابر، تنها سـکوت بـود و شـبِ بـی    جادوگران حیله

).91: 1398(موسوي، قبر، از سمت دوستان، نظري آمد!!وقت خاك کردنمان در

بــا نقشــی منفــی اســت. ایــن » الیمــادر مثــ«الگــوي تصــویري انتزاعــی از کهــن» جــادوگر«
درونی، مسبب زایش و پیدایش عناصر منفی وجودي و عامل یـاریگر سـایه بـراي طغیـان     عامل

نیز نمادي منفی براي توصیف مادر مثالی منفـی اسـت. فـرو رفـتن در گـور،      » قبر«درونی است. 
نابودي خویشتن به دست غلبۀ سایه بر کلیت وجودي، تعبیر به مرگ شـده  واسطۀ مرگ است. به

و با تاریکی گور ارتباط معنایی یافته است. گـور، خـود یـادآور تـاریکی مطلـق زهـدان مـادر و        
ت. امــا ایــن زهــدان، بلعنــده و محبــوس بــودن در ایــن ظلمــت بــراي پــالایش و پــرورش اســ

رو بعـدي منفـی از مـادر مثـالی اسـت.     داد از ایناست و در پی آن نابودي و فساد قرار مخرب
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در ایـن شـعر،   - که وجوه متفـاوتی از نمـادپردازي را داراسـت   - » آتش«کارگیري نمادي چون به
کننـده، درسـت   آتـش دوددهنـده و پـاره   «هاي منفی آتش سوق یافته است. تر به سوي جنبهبیش

نمــاد ناخودآگــاه.. ... کننــده، نمــاد تخیــل پــر جنــب و جــوش اســت بــرخلاف شــعلۀ روشــن
هـاي روانـی   زده، و به طور کلی تمـامی شـکل  زیرزمینی... آتش جهنمی ... تفکري عصیانحفرة

). ایـن نمـادپردازي، حضـور سـایه را در     69: 1، ج 1384(شوالیه و گرابران، » سیر قهقرایی است
)7ه (جدول شماردر این شعر تصویرسازي کرده است.هاي مادرمثالی منفیکنار جلوه

7جدول 

الگوهاي منفی با سایههمسویی کهن

هنی
برا

13
74

وي
وس

م
139

ي 7
سو

مو
139

8

بان
میز

138
ري9

صا
ان

13
98

ی 
جمال

138
الی0

جم
137

ري7
صا

اخت
138

ند 9
لادو

فو
139

ند 5
لادو

فو
139

مع4
ج

ونه
ر نم

سای
اج 

خر
 است

اي
ه

حه
صف

ره 
شما

 با 
شده

91
23 -24 -
26 -37 -
40 -89

110 -
86 -
42 -
52 -89

125 -
207 -
130 -
190

7 -
62

1654218جمع

الگوي مرگسویی سایه با کهنهم5.5
به عنوان نمونه:

/ میـان  ↓/ به هیچِ خود بکشد، بعد هرچه دارم را ↓و زندگی که فقط هست تا که آدم را 
تلخی یک ارتباط حل بکند/ که از تو سر بکشم بعد، شیشۀ سم را! .../ به یک پتـو چسـبیدن   

ــدگی    ــام زن ــال پســر/ تم ــرو/رفتن از خی ــه خــاطرات ف ــاك در انتظــار ســحر/ ب ــک ت ام تی
).  86- 85: 1389(اختصاري، رساند شب را به یک شب دیگر!ست/ که میايمسخره

الگوي سایه قرار گیـرد، تمـام احساسـات مثبـت و     در تسلط کامل کهن» خویشتن«زمانی که 
رونـد. پـس از ایـن مرحلـه اسـت کـه       ز بـین مـی  الگوهاي یاریگر در فرد سرکوب شده و اکهن
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شـود.  هویت بودن در فرد ایجاد مـی و بی» پوچی«، پس از رسیدن فرد به احساس »اندیشیمرگ«
گـري اسـت کـه    الگوهاست. امتداد این سلطهگرایی نمودي روشن از غلبۀ سایه بر سایر کهنپوچ

ده اسـت و نتیجـۀ آن منجـر بـه     کشـان ترین شرایط زیسـتی و اندیشـه  خویشتن را در مرز منحط
نمود یافته است. شخصیت روایـی شـعر، بـه جـاي زیسـت در روز،      » خودکشی«گرایش فرد به 

دهـد. ایـن   کند و این امر توالی و تداوم تاریکی و غلبۀ سایه را نشان مـی ها را بهم متصل میشب
را بـا تعبیـر   کشـاند و شـاعر آن   سایه است که خویشتن شخصیت روایی را به سمت نابودي می

اي از لایـۀ درونـی   اي نشـانه اسـتعاره » جمجمـه «نشان داده اسـت.  » پرت شدن به سمت نبودن«
شخصیت راوي است.  

پنـاه  یک پردة عریض / مرگ نمایشی/ نور سفید و سـرخ / اقـرار خودکشـی/ محکـوم بـی     «
پشتش به جمعیت/ یک قاضی عجیب / حکـم سفارشـی .../ طبـق قواعـد و احکـام و تبصـره/       

).  56- 55: 1394(فولادوند، » حکوم شد به مرگ، مجرم به خودکشیم
اي است که در آن مجرمی در برابر قاضی و دادگـاه قـرار گرفتـه و    شعر فوق، روایتگر صحنه

شود. اما با انطباق این تصـویر داسـتانی بـا    به واسطۀ جرمی که مرتکب شده، محکوم به مرگ می
مجرمـی اسـت کـه در صـحن دادگـاه      ت اصـلی روایـت،   توان بیان کرد، شخصیالگوها، میکهن

ترین لایۀ وجودي شخصیت شاعر اسـت.  الگوي خویشتن و نماد اصلیشده و همان کهنحاضر
است. تمایل به مرگ واکنشـی احساسـی اسـت در    » خودکشی«جرمی که مرتکب شده، اقدام به 

انـد. بـا ایـن وجـود، کلیـت      هها کنترل اندیشه و احساسات فرد را در اختیار گرفتمواقعی که سایه
شـود از  دادگاه نمادین بوده و در آن مجرمی که خود متمایل به مرگ است، به مرگ محکوم مـی 

الگـوي  توان برداشت کرد که طرف دیگر صحنه که قاضی و دادگاه است، نمایندة کهـن رو میاین
دهـد،  مـی الگـویی کـه خویشـتن را بـه سـمت نـابودي کامـل سـوق         سایه است زیرا تنها کهـن 

)8الگوي سایه است. (جدول شماره کهن
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چیرگی سایه بر قواي درونی6.5
به عنوان نمونه:

هـزارم اسـت کـه    ام/ بـارِ اول نیسـت/ بـارِ آخـر نیسـت/ بـار       مرتکب قتل نفـس شـده  
آیـد/ تـار   ات مـی هاست کـه دنبـال سـایه   ام سالکنند/ سی ثانیه وقت دارم/ سایهمیامزندانی

کـنم/  هایت نگـاه نمـی  هام/ دیگر در مردمکاست موهام/ جلبک لاي انگشتعنکبوت بسته
، سـت هـاي زنـی  اي .../ جیغام را تیرباران کردهاي/ مردمکشیري سرد را به استخوانم ریخته

سـت مـدور؛/   هـاي زنـی  کشد/ جیـغ مورب و عمود، هشتاد درجه رو به سیخی که شیار می
).  19- 18: 1380(جمالی، ثانیه، لحظۀ سقوط، نود درجه استست، چندهاي زنیجیغ

شـتن، سـایه و آنیمـا را ترسـیم     گانـه از حضـور خوی  در شعر بلند فوق، جمـالی، مثلثـی سـه   
شـود کـه   هـاي شخصـیتی خـود مـی    درون و برخورد با لایهاست. راوي زمانی وارد واديکرده

ترسـیم همـین   » قتـل نفـس  «ها، در انحطاط کامل قرار گرفتـه اسـت.   تحت تأثیر سایه» خویشتن«
تـرین لایـۀ درونـی    واقعیت است که حاکمیت سایه بر خویشتن، سرانجام منجر به نابودي بنیادي

هـا و  سانی که به قدر کـافی دربـارة سـایه   شود، کدر روانشناسی گفته می«شود. هر شخصیت می
ــأثیرات شــیطانی مــی نیمــه تاریــک وجودشــان نمــی ــانی نفــوذ و ت ــد احتمــالاً قرب » شــونددانن
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کنـد کـه بـا    ). راوي خـود را در ایـن امـر مقصـر دانسـته و اعتـراف مـی       20: 1383فرنس،(فون
الگوهـاي سـایه   هـاي کهـن  اي در پـی خواسـت  توجهی به این دژخیم درونی، همچون سـایه بی

حرکت کرده و پویایی و زندگی خود را از دست داده است. تار عنکبوت بستن موها، اشـاره بـه   
فضـاي تاریـک و ظلمـانی درونـی     هـایی از پیري، کهنگی و از بین رفتن حیات دارد کـه نشـانه  

ة بعـد  است. او هرآنچه را که اکنون خویشتن با آن درگیر است و او را ناتوان کرده، بر عهدشاعر
زنــی را در حــال جیــغ کشــیدن و ســایه قــرار داده اســت. در بخــش دیگــري از شــعر، شــاعر 

ست. آنیمایی که در پی حاکمیت سـایه،  »آنیما«شدن به تصویر کشیده است. این زن، نماد شکنجه
در تاریکی قرار گرفته و به واسطۀ محدود شدن عملکرد یاریگر بودن آن، تعبیر به شکنجه شـدن  

)9است. (جدول شماره آنیما شده
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هاي منفیکارکرد سایه در ایجاد تصویرسازي7.5
اگر چه روانکاوان براي سایه کارکردهاي مثبتی نیز از قبیـل بیـنش عمیـق، فراسـت واقـع بینانـه،       

انـد، امـا   واکنش هاي مناسب و خلاقیت و آفرینندگی نسـبت بـه مسـائل گونـاگون قائـل شـده      
شـود تـا   اند. جنبۀ منفی سـایه، باعـث مـی   بیشترین کارکرد سایه را در جنبه هاي منفی آن دانسته

نویسنده در مواردي، با در نظر گرفتن شرایط نامساعد جامعه، نگرشی منفـی نسـبت بـه    شاعر یا 
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احسـاس غـم و   جهان پیرامونش داشته باشد. این نگرش منفی سبب ایجـاد تصـاویري از قبیـل    
سـبب  » میزبـان «مونـه سـایۀ   شـود. بـه عنـوان ن   اندوه، پوچی و یأس و ناامیـدي در آثـار او مـی   

در شعر او به شرح زیر انعکاس یابد:است تا تصاویري منفیشده
فهمـی؟/ مثـل یـک جفـت     اي ترسو/ کـه خـودش را بـه خـواب... مـی     ام مثل بچهزنده

فهمی؟/ مثل لجبازي درختی که/ باد هی هر چه داشته بـرده/  آویزان/ در تکان طناب، میپاي
خـودم/  کشـم درون ام روبروي تنهاییم/ بین بیست و سه شمع که مرده/ هی نفـس مـی  مانده

رود پـایین/  توي تاریکی شبی سنگین/ مثل یک گورکن که در گودال/ لحظه هـر لحظـه مـی   
/ کـه بـه   ستیک کلاغ سیاه منتظر است/ تا ببیند فقط شکست مرا/ عشق اما طناب ساده دلی

).  77- 76: 1389(میزبان، خود، که به هیچ بسته مرا

عی در نشان دادن غلبـۀ سـایه دارد.   هاي مختلف و نمادپردازي سشاعر با کمک تصویرسازي
، بـا ترسـیم صـحنۀ بـر دار شـدن      شـوکی اولیـه بـراي مخاطـب    » پاي آویزان در تکـان طنـاب  «

گرایـی و انزجـاري کـه    است؛ شاعر تلاش نموده تا با این شوك، مخاطب را با عمق پـوچ فردي
اگرچـه  »بیست و سـه شـمع مـرده   «شخصیت اصلی روایت، از زندگی خود دارد، مواجه نماید. 

بـار منفـی کـه بـه همـراه      » مـردن «هاي حیات شخصیت روایـت اسـت، امـا فعـل     اشاره به سال
اندیشی و اندوهی است که شخصیت در طـول حیـات تحمـل    دهندة مرگدارد، بیشتر نشانخود

هاي مرده، تصویري انتزاعی از خود شخصیت زن شعر است کـه در هـر سـال،    کرده است. شمع
کشـیدن  نفـس «نـدوه آن را تجربـه کـرده اسـت.     و نشاط زندگی، مرگ و ابه جاي امیدوار بودن

گیـري شخصـیت اسـت کـه نمـاد بیرونـی       تصویري مجازي از انزواطلبی و گوشـه » درون خود
را به عنوان نمادي بـارز بـراي   » تاریکی و شب«افسردگی است. شاعر در کنار تمام این اشارات، 
» رودگورکنی که در گـودال فـرو مـی   «ده است. ترسیم دنیاي شخصیت اصلی روایت انتخاب کر

اي که سبب نزول و فرو رفـتن بیشـتر خویشـتن در تـاریکی و     تشبیهی است از خویشتن و سایه
ظلمت شده است. به عبارتی شاعر سعی در بیان این مطلب دارد که سایه، تنها بخشـی مشـخص   

شـود و بـه مـرزي    افزوده میرا در درون فرد احاطه نکرده بلکه هر لحظه بر گستره و قدرت آن
دهـد. تمـام ایـن مـوارد را     رسد که دیگر خویشتن قدرت تشخیص و رهایی را از دست مـی می
هاي بیرونی و درونی غلبۀ سایه بر خویشتن دانست که در اواسط شعر در تعبیـري  توان نشانهمی

ن نـدارد و در  تشبیه شده است. سایه، هدفی جز سقوط و انحطاط خویشـت » سیاهکلاغ«جامع به 
برد.این مسیر از اندوه، افسردگی، ناامیدي و ... براي طغیان در برابر خویشتن بهره می

هاي دیگر این نوع تصویرسازي:نمونه
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).  58: 1395(فولادوند، » رفت» دار«نصف رویاهاي من بر «بر دار کردن:
).10(همان: » بري، در رگ گشوده شدتیغ موکت: «زنیرگ

ــ ــاز:کشــتن در ات ــات  تماممــان خفــه گشــتیم د«اق گ ر اتاقــک گــاز/ شــروع شــد عملی
).17: 1389(اختصاري، » جاسوسیفوق

).19: 1380(جمالی، » ايام را تیرباران کردهمردمک«تیرباران کردن:
).  52: 1397(موسوي، » خوابیسقوط کارگري از فشار بی«سقوط از بلندي:

).14: 1398(موسوي، » ي منهاچاقو نشسته در وسط دست«چاقو زدن:
افتـد .../  افتد/ تنها در این خیابان است کـه قتـل اتفـاق مـی    قتل در این خیابان اتفاق می«قتل:

).31: 1380(جمالی، » لذتی داشت این قتل!چه
).85: 1389(اختصاري، » که از تو سر بکشم بعد، شیشۀ سم را!«خوردن سم:

» اش نـامعلوم اسـت!  ام/ هویـت اش کـرده حـالا کـه قطعـه قطعـه    «قطعه کردن جسـد: قطعه
).31: 1380(جمالی،

).74: 1398(انصاري، »  هامان، غرق در وهم شومباز در خاطره«غرق شدن:
).94(همان: » ها محشورسرنوشت، با کرممن یک جسد، بی«مشاهده جسد:

).150: 1398(موسوي، » تختم به سنگ قبر شبیه است«قبر و دفن کردن:
ها/ در گلو بغضی کـه مـرد و /   یک کبودي زیر چشم و / خون خشکی کنج لب«زدن:کتک

).110: 1398(انصاري، » یک تنی خسته/ لت و پار و...
).52: 1397(موسوي، » روي پر از دختران دستفروشپیاده«دختران کار:

هـا .../ مـن   شـب مـه در میان فحش و دشنام هیولاي خشـونت/ نی «خشونت نسبت به زنان:
).110: 1398(انصاري، » هستم؟/ یک زنی افسرده و قربانی وهم و خشونتچه

).52: 1397(موسوي، » هاي لجوجفرار دختري از دست لات«حرمتی:تجاوز و بی
).52: 1397(همان، » دو دزد، منتظر کیف کارمند جوان«دزدي:

).52(همان: » هاي خروجهزار زندانی فکر راه«حبس و زندان:
).53(همان: » ها فروش موادجلوي مدرسۀ بچه«مواد مخدر:

).86: 1398(انصاري، » باز از فرط تو، غم با تو و الکل خوردم«مصرف مشروبات الکلی:
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ــگ: ــانم رخ داد/ همــۀ گــل  «جن ــو جه ــگ ســوم ت ــو جن ــی ت ــب ــه پاســخ داده » ا رو گلول
).208: 1395(فولادوند،

ــتار   ــاي کش ــلحه و ابزاره ــی:اس ــر «جمع ــت ک ــم  درس ــب ات ــد بم ــدین و چن » دن چن
).53: 1397(موسوي،

ام چنـد تـا قمـه!/ مشـغول     ام/ تنهـا رفیـق واقعـی   من اصغرم! که لات بزرگ محلـه «عیاشی:
).10(همان: » زورگیري و گاهی تجاوزم

).8: 1397(موسوي، » کشمتا صبح، پشت پنجره سیگار می«سیگار کشیدن:
» در رگ گشوده شد/ دست خودم که نیست مـیلم بـه خـودزنی   بري، تیغ موکت«خودکشی:

).10: 1394(فولادوند، 
» ها را بیشـتر کـردم  پرسید: جرأت یا حقیقت؟ با سر ناخن/ کندم خودم را! زخم«مازوخیسم:

).72- 71: 1398(موسوي، 
هـا و کارکردهـاي   ویژگـی تـوان  هایی که مورد بررسی قـرار گرفـت مـی   با توجه به نمونه

الگـوي سـایه را   مدرن از کهنمجموع تاثیر پذیري شاعران پستو نیزالگوي سایهنشاخص که
)10به شرح زیر نشان داد (جدول شماره 

10جدول 

سویی سایه با احساسات منفیهم

26هویت بودنسایه و احساس تسلیم، سرخوردگی درونی، روزمرگی و بی
45سایه جایگاه ترس، وحشت، ناامیدي و تردید

17سایه و اعتراضات و خشونت بیرونی
23سایه و اعتراضات و خشونت درونی

79پوشانی معنادار سایه و تاریکیهم
37الگوهاي مثبتتقابل سایه با کهن

18الگوهاي منفی با سایهسویی کهنهم
36الگوي مرگسویی سایه با کهنهم

6چیرگی سایه بر قواي درونی
288مجموع
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کهن الگوهایی را که در آثار این شاعران انعکاس یافته، جهـت رعایـت اختصـار،    سایر 
بدون ارائۀ نمونه و تنها با ذکر تعداد استنادات، جهت مقایسۀ میزان غلبۀ کهن الگـوي سـایه   

)11(جدول شماره شودالگوها، به شرح زیر گزارش مینسبت به سایر کهن

11جدول 

ی، 
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مورد

94
مورد
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مورد
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مورد

9
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مورد
23

مورد
14

288مورد

21آنیما مثبت
مورد

36
مورد

51
مورد

3
مورد

11
مورد

8
مورد

7
مورد

6
مورد

3
مورد
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مورد
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مورد
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مورد

2
مورد

6
مورد

5
مورد

3
مورد

3
مورد

14
مورد

3
59مورد

تولد 
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2
مورد

4
مورد

9
1- - - - - مورد

مورد
1

17مورد

1- آنیموس
مورد

3
مورد

6
مورد

3
مورد

1
5- مورد

مورد
6

مورد
8

33مورد
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3- مورد

1- مورد
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1
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590جمع کل

گیرينتیجه. 6
مثـالی، تولـد دوبـاره،    از مجموع کهن الگوهاي شاخص (سایه، آنیمـاي مثبـت، آنیمـوس، مـادر     

مـورد  288هـن الگـوي سـایه بـا     ، ک11پیرخردمند، نقاب و ماندالا)، با توجه به جـدول شـماره   
مدرن به خود اختصاص داده است. و ایـن  % کهن الگوها را در شعر پست50تنهایی، نزدیک به به

ذهـن  کهـن الگـوي سـایه بـر روح و    مدعاست کـه سـایۀ سـنگین    امر استنادي براي توجیه این 
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الگـویی  هـاي سـطحی کهـن   ها، از لایـه مدرن پست مدرن، سبب شده است که آنشاعران پست
تـرین لایـۀ شخصـیتی از    چون آنیما، مادر مثالی، تولد دوباره، نقاب و ... عبور کرده و بـه زیـرین  

ها و هرآنچه انسـان  ها، سرخوردگیها، ناکامیناخودآگاه جمعی متصل شوند. جایگاهی که ترس
طرد آن است، در آنجا قرار دارد.در پی سرکوب و 

(شـامل  » سـایه بـا احساسـات منفـی    سـویی  هـم «ویژگـی  10با توجـه بـه جـدول شـمارة     
بـودن  هویتروزمرگی و بی- 2سایه و احساس تسلیم، سرخوردگی درونی - 1هاي: مجموعهزیر

سـایه  - 4و اعتراضات و خشونت بیرونی سایه- 3سایه جایگاه ترس، وحشت، ناامیدي و تردید 
مـورد، نزدیـک بـه    288مورد از مجموع 112و اعتراضات و خشونت درونی)، با سهمی حدود 

هاي کهن الگوي سایه در شعر پست مدرن را  به خود اختصاص داده اسـت. کـه   % از ویژگی40
اسـات منفـی چـون    الگـوي سـایه در ایجـاد احس   خود نشانگر تاکید بیشتر بر عملکرد منفی کهن

ــی،     ــرخوردگی، روزمرگ ــاس س ــۀ اول و احس ــدها در درج ــدي و تردی ــت، ناامی ــرس، وحش ت
باشد.  بودن، تسلیم در درجۀ دوم میهویتبی

الگوهـا  ه نسـبت بـه سـایر کهـن    ، مشخص شد کـه نمـود سـای   11با توجه به جدول شمارة 
مـدرن  ر شـعر پسـت  گـو د الجـویی ایـن کهـن   بوده و همین امر دلیلـی بـر ادعـاي برتـري    بیشتر

الگوهـاي پرکـاربرد در   الگوي آنیما که یکی از کهنالگوي سایه نسبت به کهنباشد. کهنتواندمی
کاربردتر است.  الگوي سایه کمحوزة شعریست، همچنان به میزان قابل توجهی نسبت به کهن

امد را الگوي سایه در اعتراضات و خشونت بیرونی کمترین بس ـنتیجۀ پژوهش نشان داد کهن
هـاي بیرونـی نظیـر خیانـت، تجـاوز، تحقیـر،       داشته است بنابراین نقش سایه در بروز خشـونت 

تأثیر نیست امـا از درجـۀ اهمیـت نـاچیزي برخـوردار اسـت.       ها و اعتراضات اگرچه بیدرگیري
همین امر در ارتباط معنادار سایه و خشونت درونی بیشتر شده که نشان دهندة ایـن نکتـه اسـت    

و جایگـاه امیـال سـرکوب شـدة     ، ارتبـاطی مسـتقیم بـا ضـمیر درونـی انسـان داشـته        که سـایه 
هاي ذهنی و تصمیمات انسـان مبتنـی بـر خشـم، در     اي که بسیاري از کنشگونهاست، بهانسانی

گیرند.   الگو ذخیره شده و هرگز جنبۀ کنشی بیرونی به خود نمیاین کهن
% سـهم حضـور در مجمـوع    25بـا بـیش از   »پوشـانی معنـادار سـایه و تـاریکی    هم«ویژگی 

سـت کـه شـاعران پسـت مـدرن بـه       اي االگـوي سـایه، نشـانگر نگـاه ویـژه     هـاي کهـن  ویژگی
اند و با نمادها و تصویرهاي گسـترده، فضـاي شـعري خـود را بـه سـمت تسـلط        داشتهتاریکی

اند.  تاریکی بر شعر پیش برده
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دهـد کـه   %  نشـان مـی  13ی حـدود  بـا سـهم  » الگوهـاي مثبـت  تقابل سایه با کهـن «ویژگی 
در برابـر  ...» مادر مثالی، آنیما، آنیمـوس، تولـد دوبـاره و    «الگوها با بار کارکردي مثبت چون کهن

هــا قــدرت نفــوذ و چیرگــی ســایه، نــاتوان بــوده و در اکثــر برخوردهــایی کــه شــاعران بــه آن 
خود دلیل دیگـري بـر ادعـاي    الگوي سایه بوده است و این اند، پیروز این جدال، کهنکردهاشاره

مدرن است که در سـاختار شـعري   الگوي سایه بر شخصیت شاعران پستچیرگی و طغیان کهن
هـا و  گـرا و سرشـار از عقـده   هاي روایی متزلـزل، پـوچ  به صورت ساخت و توصیف شخصیت

انگیز که مرتبط با مرگ هستند، درآمده است.  خشونت و ترسیم تصاویر تاریک و وهم
ن با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر، نمـود تصـویرهاي ناخوشـایند از    بنابرای

مـدرن کـه نتیجـۀ غلبـه و     هاي نهفتۀ بشري، خیانت، انزوا، تحقیر و ... در شعر پسـت مرگ، ترس
الگـوي سـایه در روان شـاعر و تسـلط آن بـر اندیشـۀ اوسـت، در جریـان شـعر          سرکشی کهـن 

تواند مورد ادعا قرار گیرد.  همگانی میاي مدرن به عنوان شاخصهپست

نوشتیپ
شناسـی و در آرشـیو بـه    و در باسـتان » شناسـی باستان«، در آرکئولوژي به معنی »کهن«آرکی به معنی «. 1

است کـه محتـوي ناخودآگـاه    » الگو و نمونه«آمده است و تایپ، تیپ فرانسه به معنی » بایگانی«معنی 
».  جمعی است و از گذشته به ما ارث رسیده است

نامهکتاب
). نیچه و درام پست مدرن، تهران: آواي دانش گستر.  1391آفرینی، یوسف (

ها، تهران: سخن گستر.زمینی). یک بحث فمینیستی قبل از پختن سیب1389اختصاري، فاطمه (
). کرگدنیسم: غزل پست مدرن، تهران: آرون.1398(انصاري، بهمن 
ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم، تهران: مرکز.). خطاب به پروانه1374براهنی، رضا (

هاي گیلان، رشت: چوبک.). گذر از جهان افسانه، نقد و تحلیل افسانه1381تسلیمی، علی (
ایران، تهران: اختران.ات معاصرهایی در ادبی). گزاره1393تسلیمی، علی (

). این مرده سیب نیست یا خیار است یا گلابی، تهران: ویستار.1377جمالی، رزا (
ام، تهران: آرویج.  اي دم کرده). براي ادامۀ این ماجراي پلیسی قهوه1380جمالی، رزا (

هاي نوآوري در شعر معاصر، تهران: ثالث.  ). گونه1383لی، کاووس (حسن
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). نقد ادبی، تهران: دستان.  1380حمیدرضا (فر، شایگان
). داستان یک روح، تهران: فردوس.  1372شمیسا، سیروس (
). نقد ادبی، تهران: فردوسی.  1378شمیسا، سیروس (

). فرهنـگ نمادهـا (اسـاطیر، رویاهـا، رسـوم، ایمـاء و اشـاره، اشـکال و         1384شوالیه، ژان؛ گربران، آلن (
جلد، تهران: جیحون، چاپ دوم.  5عداد)، ترجمه سودابه فضایلی، ها، اها، رنگقوالب، چهره

و همکـاران، تهـران: ارسـباران،    هـاي شخصـیت، ترجمـه یوسـف کریمـی      ). نظریـه 1383شولتز، دوان (
چهارم.  چاپ

سـعود میربهـاء، تهـران: اشـرفی،     شناسـی یونـگ، ترجمـۀ م   اي بـر روان ). مقدمـه 1364فوردهام، فریـدا ( 
سوم.  چاپ

هاي نحس، تهران: ثالث، چاپ پنجم.  ). عطسه1394فولادوند، اندیشه (
). شلیک کن رفیق، تهران: ثالث، چاپ سوم.  1395فولادوند، اندیشه (

، ترجمـه زهـرا قاضـی، تهـران:     هـاي پریـان  ). فرآینـد فردیـت در افسـانه   1383فون فرنس، ماري لوییز (
انتشار.  سهامی

هاي فرهنگی.  ارشناسی پست مدرنیسم، تهران: دفتر پژوهش). تب1380باغی، علی اصغر (قره
ار فردریــک جیمســون، ترجمــۀ   مــدرن، پیشــگفت ). وضــعیت پســت 1384لیوتــار، ژان فرانســوا ( 

نوذري، تهران: گام نو، چاپ سوم.  حسینعلی
نبـوي،  محمـد ومهـاجر مهـران ترجمـه ادبـی معاصـر،  هـاي نظریـه ). دانشنامۀ1388ایرناریما، (مکاریک،

آگه، چاپ چهارم.  هران:ت
اریـوش مهرجـویی، تهـران: مرکـز،     ). یونـگ، خـدایان و انسـان مـدرن، ترجمـه د     1390مورنو، آنتونیو (

ششم.  چاپ
ها.). دلقک بازي جلوي جوخه اعدام، تهران: سایه1397موسوي، سید مهدي (
ها.  ). به روش سامورایی، تهران: سایه1398موسوي، سید مهدي (

نویسی، تهران: نشر، چاپ دوم.  نامۀ هنر داستان). واژه1388جمال؛ میرصادقی، میمنت (میرصادقی، 
ها به مهد کودك، مشهد: سخن گستر.  ). بردن توله گرگ1389میزبان، الهام (

، تهران: مرکز.  2شناسی پست مدرنیسم، ترجمه حسن چاوشیان، جلد ). جامعه1383نش، اسکات (
هـاي  مدرنیته، بسترهاي تکـوین تـاریخی و زمینـه   صورتبندي مدرنیته و پست). 1385نوذري، حسینعلی (

تکامل اجتماعی، تهران: نقش جهان، چاپ دوم.  
تراود مهتاب (تأملی بر ادبیات معاصر)، آذربایجان غربی: جهاد دانشگاهی.). می1389یارویسی، منصور (
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هـاي  وحانی، تهران: شرکت سهانی کتـاب ). روانشناسی و دین، ترجمه فؤاد ر1352یونگ، کارل گوستاو (
جیبی با همکاري موسسه انتشارات فرانکلین.

هایش، ترجمۀ ابوطالـب صـارمی، تهـران: پایـا و امیرکبیـر،      ). انسان و سمبول1373یونگ، کارل گوستاو (
چاپ دوم.  

لـبن،  محمـدعلی امیـري، تهـران: گ   شناسی ضمیر ناخودآگـاه، تـرجم   ). روان1377یونگ، کارل گوستاو (
دوم.  چاپ

). روح زندگی، ترجمۀ لطیف صدقیانی، تهران: جامی.1379یونگ، کارل گوستاو (
.  35نو، شماره ، نگاه»مدرنیته، پست مدرنیته، تمدن غرب). «1376آذرنگ، عبدالحسین (

شناسی نظـم و نثـر فارسـی (بهـار ادب)،     ، سیک»مدرن فارسیبررسی شعر پست). «1393خلیلی، احمد (
.16- 1، تابستان، 2تم، شماره سال هف

، »مـدرن هاي نامتعارف نوشـتاري و چـاپی در غـزل پسـت    بررسی شکل). «1395قربانپور دلیوند، سمیه (
المللی ترویج زبان فارسی.همایش بین

دهاي تأثیرگــذاري بــر مخاطــب در بررســی شــگر«الــف). 1399کجــوي، هــدي؛ رضــوانیان، قدســیه (
.  82- 63، بهار، 208نوین ادبی، شماره ، جستارهاي»مدرن ایرانپستشعر

، »مـدرن در شـعر امـروز   هاي پستاز شهر مدرن تا حاشیه«ب). 1399(کجوي، هدي؛ رضوانیان، قدسیه
.  153- 131ادبیات پارسی معاصر، سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان، 

هنري حذف عناصر کـلام در  ها و کاکردهاي شیوه). «1395هاشمی، سیدمحمد؛ باقري خلیلی، علی اکبر (
.  140- 117، زمستان، 4، ادبیات پارسی معاصر، سال ششم، شماره »مدرنهاي پستغزل


